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نبـض اقـتــصــــــــــاد
را  در  دست بگیـر ید

بازسـازبازسـازیی
ــا  ــ ــو ب ــ ــس، در گفت‌وگ ــ ــه مجل ــ ــه و بودج ــ ــیون برنام ــ ــو کمیس ــ ــه، عض ــ ــن زنگن ــ محس
چارســــوق راهکارهــــای تامیــــن مالی بازســــازی صنایــــع و زیرســــاخت‌های آســــیب‌دیده 

ــــرد ــــریح ک ــــوم را تش ــــی س ــــگ تحمیل ــــور در جن کش

4

بـا   ارزهـای خـانگیبـا   ارزهـای خـانگی

در مـورد تنگـه هرمـز نبایـد بـا ارائـه آمارهـای غلـط 
درباره منافع اقتصادی آن، توقعات را بیش از حد بالا 
برد. برخی به گونه‌ای تبلیغ می‌کنند که کشور می‌تواند 
سـالیانه تـا 800 میلیـارد دلار از ایـن تنگـه درآمدزایـی 

کند. چنین مطلبی منطبق بر واقعیات نیست.

بـــه ازای هر  ۱ دلاری که زیرســـاخت‌های ما در این 
جنگ آسیب دید، ۴ دلار به زیرساخت‌های اسرائیل 

و کشورهای عربی ضربه زدیم.

کافی اســـت از ظرفیت مهـــم مردمی موجود 
اســـتفاده کنیـــم. گفتیم کـــه برآورد خســـارت 
زیرســـاخت‌های ما بیـــن 12 تا 15 میلیـــارد دلار 
اســـت. خب همین الآن، بین 20 تـــا 40 میلیارد 
دلار ذخایر خانگی ارز مردمی است. اگر مسئولان 
شرایط نقش‌آفرینی ســـالم همین مردم عادی 
صاحب ارز و طلا را در اقتصاد فراهم کنند خیلی 
زود خسارات اقتصادی جبران و کشور در مسیر 

بهبود شرایط قرار خواهد گرفت.

مـــا در مجلـــس شـــورای اســـامی بـــه 
دنبـــال اعمال یک نظـــام حقوقی جدید در 
تنگـــه هرمـــز هســـتیم و بحـــث عـــوارض 
دریافتی ان‌شـــاءالله حتمی است. در کنار 
این عـــوارض می‌توان مثلاً مبلـــغ معینی 
تـــا  نیـــز  را  جنگـــی  غرامـــت  عنـــوان  بـــه 

مدت‌زمان مشخصی تعیین کرد.

در زمینه تبیین دستاوردهایمان در 
میـــدان نظامـــی ایـــن جنگ با مشـــکل 
مواجه بودیـــم و نتوانســـتیم به مردم 
به درســـتی بگوییم چه دســـتاوردهای 
بزرگی داشته‌ایم و چه ضربات سهمناکی 

به دشمن زده‌ایم.
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        اقتصاد اسرائیل با ضربه‌پذیری ساختاری بی‌سابقه‌ای 

روبه‌رو شده است. پنج کارخانه بزرگ نمک‌زدایی این رژیم به 

»مراکز ثقل« راهبردی در بانک اهداف ایران تبدیل شده‌اند. این 

تهدید می‌تواند ثبات داخلی و تعهدات آبی منطقه‌ای را در معرض 

اختلالی فراگیر قرار دهد؛ آن هم در شرایطی که حملات از اواخر 

فوریه گذشته ادامه دارد.

  وابستگی مطلق رژیم صهیونیستی به شیرین‌سازی آب دریا 

برای تأمین نزدیک به ۸۰ درصد نیازهای آشامیدنی و صنعتی، 

یک نقطه ضعف امنیتی بنیادین ایجاد کرده که با نمونه مشابه 

در کشورهای حاشیه خلیج فارس تفاوتی اساسی دارد.

در حالی که تاسیســــــات نمک‌زدایی خلیج فارس در وسعت 

جغرافیایی زیادی پراکنده شده‌اند، همه ظرفیت تولیدی اسرائیل در 

یک نوار ساحلی باریک متمرکز شده است. این تمرکز جغرافیایی، 

سیستم آبی اسرائیل را در برابر »فلج تولیدی« ناشی از شلیک‌های 

راکتی متمرکز یا حملات پهپادهای انتحاری از جبهه‌های متعدد، 

به شدت آسیب‌پذیر کرده؛ خطری که توان سامانه‌های دفاعی 

سنتی برای مهار کامل آن کافی نیست.

تمرکز مرگبار در نوار ساحلی؛ خاموشی آب با چند موشک

احتمالاً اسرائیل از نظر »تمرکز« در تولید آب شیرین، در رتبه 

اول جهان قرار دارد. پنج کارخانه بزرگ شامل عسقلان، اسدود، 

پالماخیم، سوریک و الخضیره، بخش اعظم آب آشامیدنی این 

رژیم را تولید می‌کنند. مجتمع سوریک که دومین کارخانه بزرگ 

نمک‌زدایی به روش اسمز معکوس در جهان محسوب می‌شود، به 

هدفی با ارزش راهبردی بالا در دکترین نظامی دشمنان اسرائیل 

تبدیل شده است. نابودی یا اختلال در هر یک از این تاسیسات، 

صرفاً به معنای کمبود موقت نیست، بلکه خروج کامل مناطق 

وسیعی مانند »غوش دان« )شامل تل‌آویو و حومه( از مدار خدمات 

آبی را در مدت کوتاهی رقم می‌زند.

بدیهی است که سیستم آبی اسرائیل از نظر امنیتی فاقد »عمق 

جغرافیایی« است؛ همه کارخانه‌ها در برد عملیاتی مؤثر موشک‌های 

دقیق قرار دارند و کاملاً در برابر تهدیدات دریایی نیز آسیب‌پذیرند. 

دهانه‌های ورودی آب که تا عمق دریا امتداد یافته‌اند، نقاط ضعف 

فنی به شمار می‌روند؛ زیرا با زیردریایی‌های بدون سرنشین یا 

مین‌های هوشمند دریایی قابل هدف‌گیری هستند و بلافاصله 

فرآیند برداشت و تصفیه آب را متوقف می‌کنند. اصابت به یک 

کارخانه مثل الخضیره برای قطع آب شمال و مرکز سرزمین‌های 

اشغالی کافی است و فشار طاقت‌فرسایی بر مراکز مدیریت بحران 

وارد می‌کند تا جایگزین‌هایی را فراهم کنند که به دلیل خشکی 

منابع طبیعی سنتی مانند دریاچه طبریه و چاه‌های زیرزمینی 

تخلیه‌شده، اصلاً وجود ندارد.

معادله گاز در برابر آب؛ تهدید دوگانه با یک حمله

برجسته‌ترین شکاف امنیتی در اسرائیل، پیوند ارگانیک بین تولید 

آب و جریان گاز طبیعی است. برخلاف کشورهای حاشیه خلیج 

فارس که ذخایر عظیم سوخت مایع برای راه‌اندازی کارخانه‌ها در 

مواقع اضطراری دارند، کارخانه‌های نمک‌زدایی اسرائیل کاملاً به 

گاز استخراجی از میادین »تمار« و »لویاتان« در دریای مدیترانه 

وابسته هستند. این یعنی هرگونه هدف‌گیری سکوهای گازی 

دریایی، به طور خودکار به توقف کارخانه‌های نمک‌زدایی به دلیل 

قطع تأمین انرژی یا اختلال در شبکه برق ملی که پنج کارخانه را 

تغذیه می‌کند، منجر خواهد شد.

این »وابستگی دوگانه«، امنیت آبی اسرائیل را گروگان سلامت 

تاسیسات دریایی قرار داده است؛ هدف‌هایی که دفاع مطلق از 

آن‌ها در برابر حملات هوایی دسته‌جمعی یا موشک‌های ضدکشتی 

بسیار دشوار است. در صورت حمله نظامی به سکوی »لویاتان«، 

برنامه‌ریزان راهبردی اسرائیل با یک انتخاب غیرممکن مواجه 

می‌شوند؛ تخصیص گاز باقی‌مانده به نیروگاه‌ها برای تأمین برق 

بیمارستان‌ها یا به کارخانه‌های نمک‌زدایی برای تضمین رسیدن آب 

به منازل. این تداخل، کارآمدی تهدید ایران را دوچندان می‌کند؛ 

زیرا یک حمله به تاسیسات انرژی، وسیله‌ای برای مختل کردن 

دو بخش حیاتی در یک لحظه خواهد بود.

پیامدهای منطقه‌ای؛ سلاح آب در خدمت دیپلماسی فشار

خطر هدف‌گیری کارخانه‌های نمک‌زدایی اسرائیل از مرزهای 

حاکمیتی فراتر رفته و ثبات منطقه‌ای شکننده را نیز تحت تأثیر 

قرار می‌دهد. بر اساس توافقنامه‌های صلح، رژیم صهیونیستی 

متعهد شده است سالانه مقادیر مشخصی آب در اختیار اردن قرار 

دهد. هر آسیب جدی به زیرساخت آبی اسرائیل، مستقیماً این 

محموله‌ها را متوقف کرده و بحران آب را فوری به امان پایتخت 

اردن منتقل می‌کند. این پیوستگی، کارخانه‌های نمک‌زدایی را 

از تاسیسات خدماتی صرف به ابزارهای فشار دیپلماتیک تبدیل 

کرده است. دشمنان با هدف‌گیری این کارخانه‌ها به دنبال بی‌ثبات 

کردن کشورهای همسایه و به چالش کشیدن اسرائیل در برابر 

متحدان منطقه‌ای خود هستند.

به طور قطع، از دست دادن توان تأمین آب اردن می‌تواند جبهه‌های 

سیاسی و امنیتی جدیدی را باز کند و »توافق‌های ابراهیم« و 

همکاری منطقه‌ای را در آزمونی سخت قرار دهد. ایران از طریق 

این تهدید می‌تواند ثابت کند که پیوند راهبردی با اسرائیل در 

مسائل مربوط به منابع پایه، شرطی پرریسک است. این موضوع 

ممکن است کشورهایی را که از نظر آبی به اسرائیل وابسته‌اند، 

به سمت یافتن جایگزین یا اعمال فشار بر واشنگتن و تل‌آویو 

برای پایان عملیات نظامی علیه ایران سوق دهد و درنهایت به 

اهداف تهران برای گسست کشورهای حائل از رژیم صهیونیستی 

خدمت کند.

جنگ سایبری؛ تهدید خاموش برای مسمومیت آب

اگرچه اسرائیل از سیستم سایبری پیشرفته‌ای برخوردار است 

اما حجم بالای حملات دیجیتال ایران نشان از وجود خلأهای 

واقعی دارد. این حملات، سیستم‌های کنترل صنعتی را هدف 

می‌گیرند تا در نسبت‌های تصفیه شیمیایی اختلال ایجاد کنند یا 

فشار لوله‌های اصلی را دستکاری نمایند. نفوذ به این سیستم‌ها 

امکان مسمومیت آب را از طریق تزریق کلر یا مواد شیمیایی اضافی 

یا تخریب غشاهای حساس با تغییر فیزیکی ناگهانی فشار آب 

ورودی، برای مهاجمان فراهم می‌کند.

خطر جنگ ســــــایبری در نامرئی بودن آن است؛ حملاتی که 

ردیابی فوری آن دشوار بوده و وحشت عمومی و بی‌اعتمادی به 

آب لوله‌کشی را برمی‌انگیزد. مختل شدن نرم‌افزارهای مدیریت 

کارخانه سوریک فقط به مدت ۲۴ ساعت، میلیون‌ها نفر را از آب 

محروم کرده و خسارات سنگینی به اقتصاد اسرائیل ناشی از توقف 

فرآیندهای صنعتی دقیقی که به آب با نسبت‌های مشخص نیاز 

دارند، تحمیل می‌کند. تحول دیجیتال کامل در مدیریت آب، این 

بخش را به جبهه‌ای جذاب برای حملات الکترونیکی فرامرزی 

تبدیل کرده است.

آلودگی زیست‌محیطی؛ سلاح خاموش برای تعطیلی طولانی

ساحل شرقی مدیترانه، زیست‌بومی بسیار حساس به هرگونه 

آلودگی نفتی ناشی از عملیات نظامی است. مسلم است که 

هدف‌گیری نفتکش‌ها در مقابل ساحل یا بمباران تاسیسات 

ذخیره نفت در حیفا و اسدود، منجر به گسترش لکه‌های نفتی 

شده و دهانه‌های ورودی آب کارخانه‌های نمک‌زدایی را فوراً از 

مدار خارج می‌کند. از آنجا که اسرائیل صرفاً به فناوری اسمز 

معکوس متکی است، نفوذ آثار نفت به غشاها منجر به تخریب 

فیزیکی کامل آنها می‌شود؛ قطعات یدکی که در شرایط جنگ 

و اختلال در زنجیره تأمین جهانی، ماه‌ها برای واردات و نصب 

زمان نیاز دارند.

این سناریو، جبهه داخلی اسرائیل را در معرض خطر کمبود 

طولانی‌مدت آب قرار می‌دهد؛ سلاحی کارآمد در جنگ‌های 

فرسایشی. آلودگی عمدی محیط زیست، ضمن از کار انداختن 

ظرفیت تولید فعلی، اکوسیستم‌های دریایی را که در فرآیند تصفیه 

اولیه نقش دارند، نابود کرده و هزینه‌های تولید آینده را افزایش 

و کیفیت آب را کاهش می‌دهد. این تهدید، بمبی ساعتی است 

که می‌تواند نوار ساحلی اسرائیل را برای مدت طولانی حتی پس 

از توقف شلیک موشک‌ها، از نظر اقتصادی معطل نگه دارد.

پیامدهای اقتصادی و اعتباری؛ فرار سرمایه‌ها در پی تهدید آب

از منظر سرمایه‌گذاری و مالی، لرزش امنیت آبی تهدیدی مستقیم 

برای الگوی »کشور استارت‌آپی« محسوب می‌شود.

 سرمایه‌گذاران بین‌المللی و شرکت‌های بزرگ فناوری در ارزیابی 

ریسک خود، به ثبات منابع پایه توجه می‌کنند. بدون تردید، تبدیل 

آب به کالایی در معرض تهدید، هزینه‌های بیمه حاکمیتی را افزایش 

داده و به فرار سرمایه از بخش‌های 

آب‌برَ منجر خواهد شد. برآوردها 

نشان می‌دهد هر قطعی گسترده آب 

در منطقه تل‌آویو بزرگ، خساراتی به 

تولید ناخالص داخلی وارد می‌کند 

که فراتر از خسارات حملات راکتی 

معمولی است؛ چراکه آب به تمام 

مفاصل حیات اقتصادی و خدماتی 

گره خورده است.

بانک‌ها و مؤسسات مالی بین‌المللی 

در ارزیابی‌هــــــای اعتباری خود از 

در  رژیم  این  توانایی  به  اسرائیل، 

حفظ کارکردهای حیاتی در طول 

منازعات توجه می‌کنند. از دست 

دادن کنترل بر بخش آب، قطعاً به 

بازبینی رتبه‌های اعتباری بانک‌ها و 

شرکت‌های اسرائیلی خواهد انجامید 

که هزینه استقراض را بالا برده و بر 

بودجه عمومی که از قبل با مخارج 

جنگ فرسوده شده، فشار می‌آورد. 

»اقتصاد تشنگی« اصطلاحی است که در اتاق‌های تحلیل مالی 

رواج یافته؛ جایی که آب به تعیین‌کننده اصلی تاب‌آوری اقتصاد 

ملی تبدیل می‌شود.

چالش زنجیره تأمین و کارشناسان فنی

کارخانه‌های نمک‌زدایی اسرائیل به فناوری پیشرفته و قطعات 

یدکی دقیقی وابسته‌اند که عمدتاً از خارج وارد می‌شوند. ادامه 

جنگ و امکان اعمال محاصره دریایی یا مختل شدن بنادر، 

به معنای توقف عملیات نگهداری دوره‌ای است. همچنین 

تأمین مواد شیمیایی حیاتی موردنیاز، فرآیند نمک‌زدایی 

مانند ضد رسوب‌ها و ضدعفونی‌کننده‌ها، به خطوط تأمین 

پایدار وابسته است که در زمان منازعات بزرگ همیشه در 

دسترس نیست.

هرگونه کمبود در این مواد، اپراتورها را مجبور به کاهش کیفیت 

آب یا توقف کامل کارخانه‌ها برای جلوگیری از تخریب تجهیزات 

می‌کند و این موضوع تصمیم‌گیران نظامی را با چالش لجستیکی 

تأمین این مواد از طریق پل‌های هوایی پرهزینه مواجه می‌سازد؛ 

کاری که در جنگ‌های فرسایشی طولانی پایدار نخواهد بود.

پاشنه آشیل راهبردی اسرائیل در برابر ایران

جبهه کارخانه‌های نمک‌زدایی در اسرائیل، همان نقطه آسیب‌پذیر 

راهبردی در رویارویی کنونی است. رویدادهای اخیر نشان داد که 

برتری تکنولوژیک در دفاع هوایی، مصونیت مطلق برای بخش 

آب فراهم نمی‌کند. گمان می‌رود اسرائیل در آینده به سمت 

تمرکززدایی از تولید، احداث کارخانه‌های نمک‌زدایی کوچک 

و محافظت‌شده در زیرزمین و توسعه فناوری‌های پیچیده‌تر 

ذخیره‌سازی آب زیرزمینی برای کاهش آسیب‌پذیری ساحلی 

حرکت کند.

در افق دید، آب همان منبع حیاتی است که میزان تاب‌آوری جبهه 

داخلی اسرائیل و توانایی آن برای بازیابی را تعیین خواهد کرد. 

ثبات رژیم صهیونیستی در دهه‌های آینده به توانایی آن در حفاظت 

از این تاسیسات حیاتی در برابر 

افتادن در دام »تشنگی راهبردی« 

بستگی دارد. امنیت آب اکنون به 

سنگ بنای دکترین امنیتی جدید 

اســــــرائیل تبدیل شده است. 

دستاوردهای  تمام  آن،  بدون 

اقتصادی و نظامی در نخستین 

به  موفق  که  جامعی  رویارویی 

ورودی  دهانه‌های  به  رسیدن 

نمک‌زدایی  کارخانه‌های  یا  آب 

در  شود،  مدیترانه  سواحل  در 

معرض سقوط خواهد بود.

یک موشک ایران شیر آب اسرائیل 

می‌بندد

پنج کارخانه نمک‌زدایی اسرائیل 

روی خــــــط تهدید ایــــــران قرار 

یک  آینده  جنگ  در  گرفته‌اند. 

موشک می‌تواند آب آشامیدنی 

تل‌آویو را برای هفته‌ها قطع کند.

تمرکز مرگبار در نوار 
ساحلی؛ خاموشی آب 

با چند موشک احتمالاً  
اسرائیل از نظر »تمرکز« 

در تولید آب شیرین، 
در رتبه اول جهان قرار 

دارد. پنج کارخانه بزرگ 
شامل عسقلان، اسدود، 

پالماخیم، سوریک و 
الخضیره، بخش اعظم 

آب آشامیدنی این رژیم را 
تولید می‌کنند

آسیب‌پذیری اسرائیل از تهدید آبی؛ 

یک موشک ایران شیر آب تل‌آویو را می‌بندد

موج تعطیلی رستوران‌ها در آمریکا
  تعطیلی ده‌ها شعبه از یک فست‌فود زنجیره‌ای 

در آمریکا موج جدیدی از نگرانی‌ها را در این کشور 

ایجاد کرد.

به گزارش نیویورک پست، ده‌ها شعبه از فست‌فود 

زنجیره‌ای هاردیز در 9 ایالت قرار است پس از آن‌که 

خریدار امتیاز این رستوران زنجیره‌ای یعنی »ایِ‌آرسی 

برگر« درخواست ورشکستگی فصل هفتم را ثبت 

کرد، تعطیل شوند.

این شرکت که یکی از بزرگ‌ترین بهره‌برداران این 

فست‌فود زنجیره‌ای محسوب می‌شود، در حال 

تصفیه دارایی‌های خود می‌باشد و 77 شعبه هاردیز 

را در ایالت‌های آلاباما، فلوریدا، جورجیا، ایلینوی، 

کانزاس، میــــــزوری، مونتانا، کارولینای جنوبی و 

وایومینگ تعطیل می‌کند.

بر اساس این گزارش، درآمد حاصل از انحلال این 77 

شعبه و فروش دارایی‌ها برای پرداخت به طلبکاران 

توزیع خواهد شد. این فروپاشی پس از یک نبرد 

حقوقی چندماهه میان »ایِ‌آرسی« و هاردیز رخ داده 

است؛ هاردیز ادعا می‌کند این مالک امتیاز بیش 

از 6.5 میلیون دلار بدهی معوق بابت کارمزد و حق 

امتیاز به آن بدهکار است. اسنادی که مجله پیپل به 

آن‌ها استناد کرده است، نشان می‌دهد »ایِ‌آرسی« 

بیش از 29 میلیون دلار بدهی دارد و به بیش از 5 هزار 

شخص حقیقی و حقوقی بدهکار است.

در نوامبر گذشته، هاردیز از »ایِ‌آرسی« شکایت 

کرد و آن را به نقض قرارداد به دلیل پرداخت‌نکردن 

بدهی‌های مربوط به قرارداد فرنچایز )حق امتیاز 

بهره‌برداری( متهم کرده بود.

این شرکت در متن شکایت خود اعلام کرد که در 

تلاش بوده است تا با شرکت »ایِ‌آرسی« برای حل 

مشکل پرداخت‌ها همکاری کند و به توافقی درباره 

برنامه پرداخت مبالغ معوق دست پیدا کند.

هاردیز نوشته بود: اما ایِ‌آرسی از تلاش‌های )هاردیز( 

برای ورود به یک توافق بازسازی بدهی خودداری 

کرده و با وجود پرداخت‌های جزئی دوره‌ای، مجموع 

بدهی به )هاردیز( هر هفته در حال افزایش است.

بر اساس این شکایت، هاردیز قراردادهای فرنچایز 

خود با »ایِ‌آرسی« را در سپتامبر گذشته فسخ کرده 

بود، اما به این شرکت اجازه داد همچنان رستوران‌ها 

را تا زمانی که در حال یافتن خریدار است، اداره کند؛ 

این موضوع مشــــــروط به این بود که »ایِ‌آرسی« 

پرداخت‌های خود را به‌روز نگه دارد.

هاردیز »ایِ‌آرسی« را متهم کرده است که این شرکت 

با وجود »تمام نشانه‌های سوددهی رستوران‌ها« 

نتوانسته تعهدات پرداختی خود را انجام دهد.

           درحالی آمریکا به فشار به ایران برای کاهش تولید نفت 

امید بسته است که ایران کشوری با تجارب عجیب و ارزشمند 

است.

 پس از سال 2018 که آمریکا در زمان ریاست‌جمهوری اول دونالد 

ترامپ، از توافق برجام به‌صورت یک‌طرفه خارج شد و تحریم‌های 

شدید نفتی و بانکی علیه ایران تصویب کرد؛ صادرات نفت ایران 

محدودیت‌های عجیبی را تجربه کرد که در تاریخ تحریم‌های 

ناعادلانه علیه ایران، بی‌سابقه بود.

بررسی آمار رسانه‌های معتبر نفتی جهان در خصوص میزان 

صادرات نفت ایران در فاصله اواخر 2018 تا 2021 نشان می‌دهد 

که در فاصله زمانی بیش از 2 سال، صادرات نفت ایران به چه 

شدت تحت تأثیر تحریم‌های ظالمانه بوده است و در برخی 

ایام، میزان صادرات نفت ایران به 200 هزار بشکه در روز هم 

رسیده بود. محدودیت صادرات نفت ایران به زیر یک‌میلیون 

بشکه، در فاصله حدوداً یک سال، شدت تحریم‌ها را در این 

سال‌ها نشان می‌دهد.

نکته عجیب و جالب توجه اینجاست که تولید نفت ایران که 

در زمان حاضر ظرفیتی حدوداً 3.9 میلیون بشکه‌ای دارد؛ در 

زمانی که صادرات نفت ایران به 200 هزار بشکه در روز رسیده 

بود هم از مرز 3 میلیون بشکه کمتر نشده بود.

ایران کشوری قدرتمند در زمینه تولید فرآورده‌های نفتی است 

و بیش از یک میلیون و 800 هزار بشکه نفت خام و حدود 500 

هزار بشکه میعانات گازی را روزانه فقط صرف تولید فرآورده‌های 

نفتی می‌کند؛ پس حتی به فرض محال، صفر شدن صادرات 

نفت ایران را هم شاهد باشیم، این مسئله منجر به توقف تولید 

نفت ایران نخواهد شد.

از سوی دیگر، ظرفیت‌های ذخیره‌سازی نفت ایران، در سال‌های 

تحریم و با اســــــتفاده از تجارت ارزشمندی که در شدیدترین 

محدودیت‌ها، ازجمله سال‌های 2019 و 2020 داشته‌ایم، چنان 

منعطف است که به‌هیچ‌وجه شبیه کشورهای متعارف نفتی 

نیست. این‌که در یک برداشت ساده، تصور شود ایران هرچه 

نفت تولیدی دارد، فقط می‌تواند در مخازن ذخیره‌سازی روی 

زمین ذخیره کند و اگر این مخازن چه در درون سرزمین و چه 

در جزیره خارگ، پر شود؛ ایران مجبور به کاهش شدید تولید 

نفت خواهد شد، برداشتی ساده‌انگارانه و از روی ناآشنایی با 

ظرفیت‌های ایران است.

           رحمت نوروزی )رئیس فراکسیون کارگری مجلس و نم 

آینده مردم علی‌آباد( با انتقاد از عدم تصویب و ابلاغ مصوبه 

افزایش حق مسکن کارگران، در گفت‌وگو با ایلنا، این اقدام را 

نشانه‌ای آشکار از بی‌توجهی به مطالبات حداقلی معیشتی 

جامعه کارگری کشور دانست.

وی با اشاره به سوابق این موضوع اظهار کرد: واقعیت این است که 

حق مسکن کارگران به‌عنوان یکی از ارکان تاثیرگذار سبد معیشت، 

همواره با تأخیر و تعلل در فرآیند تصویب و ابلاغ مواجه بوده و 

این روند، فشار مضاعفی بر اقشار کارگری تحمیل کرده است.

نوروزی در ادامه با بیان نکته‌ای قابل تأمل تصریح کرد: »اساساً 

مبلغ سه میلیون تومان پیش‌بینی‌شده برای کمک‌هزینه مسکن، 

با واقعیت‌های بازار مسکن کشور فاصله‌ای معنادار دارد و رقمی 

ناچیز و کم‌اثر در جبران هزینه‌های سنگین مسکن کارگران 

محسوب می‌شود؛ با این حال، جای تأسف است که همین 

میزان حداقلی نیز تاکنون به تصویب نهایی نرسیده و پرداخت 

آن از کارگران دریغ شده است.«

رئیس فراکسیون کارگری مجلس افزود: »علی‌رغم پیگیری‌های 

مستمر این فراکسیون در سال گذشته و برگزاری جلسات متعدد 

با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاون روابط کار و همچنین 

اخذ قول مســــــاعد از آنان برای تعیین تکلیف این موضوع در 

سال جاری، متأسفانه تاکنون هیچ اقدام مؤثری صورت نگرفته 

و مصوبه مربوطه همچنان در وضعیت بلاتکلیف قرار دارد.«

نم آینده مردم علی‌آباد با تأکید بر مسئولیت قانونی دولت در 

صیانت از حقوق کارگران خاطرنشان کرد: »تداوم این وضعیت 

نه‌تنها با اصول عدالت اجتماعی و سیاست‌های حمایتی در 

تعارض است، بلکه با الزامات قانونی ناظر بر تعیین مؤلفه‌های 

مزدی نیز همخوانی ندارد.«

نوروزی در پایان با هشدار نسبت به تداوم این روند تأکید کرد: 

»فراکسیون کارگری مجلس این موضوع را با قاطعیت از طریق 

ابزارهای نظارتی مجلس شورای اسلامی پیگیری خواهد کرد و در 

صورت استمرار این تعلل، از تمامی ظرفیت‌های قانونی ازجمله 

تذکر، سؤال و سایر ابزارهای نظارتی برای احقاق حقوق جامعه 

کارگری بهره خواهد گرفت.«

‌ایران؛ باتجربه‌ترین کشور نفتی 
در محدودیت صادرات نفت

‌چرا حق مسکن ۳ میلیون تومانی
 ابلاغ نمی‌شود؟!
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         رئیس کارگروه طیور اتاق بازرگانی گفت: صنعت طیور نیاز حیاتی 

به تسهیلات سرمایه در گردش دارد، کنجاله سویا تا پیش از جنگ به 

کیلویی ۹۰ هزار تومان و امروز در سامانه بازارگاه به ۱۱۰ هزار تومان رسید، 

مکمل و ویتامین‌ِ طیور و دام که تا ۵ فروردین کیلویی ۲۰۰ هزار تومان 

بود، امروز به دلیل مسائل ارزی و مشکلات پتروشیمی‌ها، کیلویی یک 

میلیون و ۴۰۰ هزار تومان است اما بهای رسمی تولیدات نسبت به هزینه، 

مقرون به صرفه نیست.

حسین مهدی‌زاد، رئیس کارگروه طیور اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه 

غ و دام، کمبود شدید  غ، تخم‌مر مهم‌ترین چالش کنونی صنایع مر

کنجاله سویا است؛ اظهار داشت: پس از حذف ارز ترجیحی، قیمت 

این نهاده از ۲۰ هزار تومان به ۶۰ تا ۶۲ هزار تومان افزایش یافت. این 

رقم تا پیش از آغاز تنش‌های اخیر به ۹۰ هزار تومان رسید و پس از آن در 

سامانه بازارگاه تا ۱۱۰ هزار تومان بالا رفت.

وی افزود: با این حال هم‌اکنون تولیدکننده مجبور است کنجاله سویا 

را در بازار آزاد با قیمت‌های نجومی ۱۳۵ تا ۱۴۵ هزار تومان تهیه کند.

مهدی‌زاد ادامه داد: اسفند سال گذشته هشدار داده بودیم که اگر از سوی 

دولت و وزارتخانه‌های صمت و جهاد کشاورزی حمایتی صورت نگیرد، 

تولیدکنندگان به دلیل کمبود نهاده از بین خواهند رفت. متاسفانه نیاز به 

سرمایه در گردش بسیار بالا در کنار قیمت پایین محصولاتِ تولیدشده در 

بازار موجب شد تا مرغداران نتوانند به فعالیت خود ادامه دهند و بسیاری 

از آن‌ها از چرخه تولید خارج شدند؛ تبعات این اتفاق را اکنون در قالب 

غ و لبنیات در بازار مشاهده می‌کنیم. غ، تخم‌مر افزایش شدید قیمت مر

هشدار به دولت؛ تولید در حال افول است

رئیس کارگروه طیور اتاق ایران با ارائه یک اولتیماتوم به دولت، خواستار 

اقدام فوری برای نجات تولیدکنندگان باقی‌مانده شد و تصریح کرد: برای 

بقای مرغداران فعلی، دولت باید هرچه سریع‌تر تسهیلات سرمایه در 

گردش تخصیص دهد یا درهای انبارهای استراتژیک خود را باز کرده و 

کنجاله سویا و ذرت را در اختیار تولیدکنندگان قرار دهد.

وی ادامه داد: اگر پیش از این می‌گفتیم تبعات این بحران در ۲ یا ۳ ماه 

آینده مشخص می‌شود، اکنون اعلام می‌کنم که در صورت عدم حمایت، 

همین تولیدکنندگان فعلی نیز تعطیل خواهند شد و کمتر از ۲۰ روز آینده 

غ خواهیم شد. غ و تخم‌مر مجبور به واردات مر

جهش نجومی قیمت مکمل‌های دامی

مهدی‌زاد به تأثیر نوسانات ارزی بر بهای نهاده‌های تخصصی اشاره کرد و 

افزود: نوسانات نرخ ارز بیشترین ضربه را به تأمین ریزمغذی‌ها وارد کرده 

است؛ به طوری که یکی از مکمل‌ها و ویتامین‌های اصلی جیره غذایی 

طیور و دام که تا ۵ فروردین به قیمت کیلویی ۲۰۰ هزار تومان به فروش 

می‌رسید، اکنون به دلیل مسائل ارزی و مشکلات پتروشیمی‌ها، با قیمت 

نجومی یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان در هر کیلوگرم فروخته می‌شود.

 وی همچنین تاکید کرد: حاکمیت باید برای کنترل این قیمت‌ها و تأمین 

مواد اولیه حیاتی صنعت طیور، تدابیر فوری بیندیشد.

        اکبر فتحی معاون وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرد: افزایش قیمت 

غ به علت بالا رفتن هزینه‌های تولید، ازجمله تغییرات  غ و تخم‌مر مر

نرخ ارز واردات نهاده‌ها، افزایش حقوق گمرکی و رشد هزینه‌های حمل‌ونقل 

و دستمزد‌ها بوده و مصداق گران‌فروشی نیست.

غ به دلیل  غ و تخم‌مر  اکبر فتحی افزود: قیمت‌گذاری جدید برای مر

عواملی، چون تغییر نرخ ارز برای واردات نهاده‌ها، افزایش حقوق گمرکی 

و همچنین رشد ۳۰ درصدی هزینه‌های حمل‌ونقل و ۶۰ درصدی دستمزد‌ها 

در سال جدید صورت گرفته است. فتحی با اشاره به تجربه دوران جنگ 

تحمیلی، گفت: در آن زمان نیز قیمت تمام‌شده تولید این محصولات 

بالاتر از نرخ عرضه بود، اما به دلیل کشش نداشتن بازار، قیمت‌ها تعدیل 

غ آماده مصرف از حدود  می‌شد. او افزود که در حال حاضر، قیمت مر

۳۵۰ هزار تومان در اواخر سال گذشته به ۳۷۰ تا ۳۸۰ هزار تومان رسیده 

است. وی هشدار داد که اگر تولیدکنندگان نتوانند محصولات خود را 

با سود متعارف بفروشند، در آینده با کمبود تولید مواجه خواهیم شد.

وی اعلام کرد که در این نرخ‌های جدید، گران‌فروشی رخ نداده است و 

تاکید کرد که قیمت‌های فعلی به تدریج به سمت تعادل حرکت کرده و 

در صورت عدم سوددهی تولید، با کمبود مواجه خواهیم شد.

غ اشاره کرد و گفت:  معاون وزیر جهاد کشاورزی همچنین به قیمت تخم‌مر

غ ۲۷۰ هزار تومان فروخته می‌شد، در حالی  اواخر پارسال، هر شانه تخم‌مر

که قیمت واقعی آن ۴۱۰ هزار تومان بود. با در نظر گرفتن افزایش هزینه‌های 

غ بین ۴۵۰ تا ۴۶۰ هزار تومان است که  تولید، قیمت فعلی هر شانه تخم‌مر

این افزایش نیز به علت هزینه‌های تولید بوده و گران‌فروشی محسوب 

نمی‌شود.  فتحی همچنین به واردات کالا‌های اساسی اشاره کرد و افزود که با 

تغییراتی که اعمال شده، اولویت واردات از بنادر شمالی و مرز‌های زمینی با 

کشور‌های دوست و همسایه مانند پاکستان و ترکیه در دستور کار قرار گرفته 

است.  او اطمینان داد که هیچ نگرانی در خصوص تأمین کالا‌های اساسی از 

این مبادی ورودی وجود ندارد و زیرساخت‌های لازم در حال تقویت است 

تا روند تأمین کالا از این مسیر‌ها نیز به طور کامل و بدون وقفه ادامه یابد.

نهاده نجومی و نبود سرمایه عامل گرانی 
غ غ و تخم‌مر روزانه مر

غ به دلیل  غ و تخم‌مر قیمت‌های جدید مر
افزایش هزینه‌ها است، نه گران‌فروشی

گزارش

          یک رسانه صهیونیستی فاش کرد که جنگ با ایران 

بحران بزرگی در بخش انرژی اسرائیل به‌ویژه صادرات 

ایجاد کرد.

 به دنبال بحران بزرگ انــــــرژی در منطقه و جهان که در 

پی جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران و پاسخ 

کوبنده کشورمان به متجاوزان در سطوح مختلف، آشکار 

شد، گزارش‌های اسرائیلی از افزایش فشارهای مصر و اردن 

بر اسرائیل و ایالات متحده برای ازسرگیری عرضه گاز از 

سکوی تمار، در بحبوحه نگرانی‌ها از فروپاشی شبکه‌های 

برق، پرده برداشتند.

اهمیت راهبردی سکوی گازی تمار که در تیررس ایران است

روزنامه عبری یدیعوت آحارونوت در این زمینه در مقاله‌ای 

به بررسی بحران انرژی رژیم صهیونیستی درنتیجه جنگ با 

ایران و اینکه این جنگ چگونه عرضه گاز به مصر از سکوی 

گازی تمار اسرائیل را تهدید کرد، پرداخته که شرح آن به 

شکل زیر است.

امروز بخش انرژی در تل‌آویو تلاش دارد تا از پیامدهای 

40 روز جنگ تحت رگبار مداوم شلیک موشک‌ها بهبود 

یابد. سکوهای لویاتان و کاریش به دلیل ترس از اصابت 

مستقیم، تعطیل شدند؛ اقدامی که میلیاردها دلار خسارت 

به اقتصاد اسرائیل وارد کرد، در حالی که سکوی تمار به 

تنهایی در میدان باقی ماند.

خبرنگاران اسرائیلی که از سکوی گازی تمار بازدید کرده‌اند، 

از تنش شدید در دریا شنیده و با کارگرانی که با وجود خطر 

مجبور بودند در آنجا بمانند، صحبت کردند.

سکوی تمار که با هزینه‌ای حدود 3 میلیارد دلار ساخته 

شد و در سال 2013 شروع به کار کرد، در این دوره به ستون 

مرکزی بخش انرژی اسرائیل تبدیل شد و در طول جنگ، 

به تنهایی تمام مصرف گاز اسرائیل را تأمین کرد و بدین 

ترتیب از سناریوی قطع برق جلوگیری کرد.

این سکو توسط شرکت غول انرژی آمریکایی شورون اداره 

می‌شود و توسط تیمی آموزش‌دیده متشکل از حدود 40 

نفر ازجمله مهندسان، تکنسین‌ها و اپراتورهای سیستم 

آمریکایی و اسرائیلی اداره می‌شود.

یکی از کارگران در سکوی گازی تمار تأیید کرد که وقتی یک 

پهپاد نزدیک می‌شود، می‌دانیم که برای اصابت به این سکو 

هدایت شده است و در این حالت، سیستم اضطراری 

فوراً فعال می‌شود و جریان گاز متوقف می‌شود و لوله‌ها 

در عرض چند ثانیه جدا می‌شوند.

این عملیات از طریق شیرهای خودکار قرار گرفته بر روی 

سکو و در کف دریا انجام می‌شود که وظیفه آنها حبس گاز 

در مخزن و لوله‌های زیردریایی است که از نشت عظیم 

گاز قابل اشتعال که ممکن است منجر به انفجار بزرگ و 

خسارات بی‌سابقه شود، حتی اگر خود سکو دچار آسیب 

فیزیکی شود، جلوگیری می‌کند.

این قابلیت به وزارت انرژی و شرکت شورون اجازه می‌دهد 

تا هر زمان که تردیدی در مورد شلیک موشک به سمت 

سکو ایجاد شود، تصمیمات مربوط به تعطیلی پیشگیرانه 

سریع را اتخاذ کنند؛ همانطور که چند بار در طول نبرد 

اخیر اتفاق افتاد.

اما چالش‌های لجستیکی مانند سازوکار ورود و خروج افراد 

و آوردن پیمانکاران خارجی بسیار پرهزینه بوده و علاوه 

بر آن متقاعد کردن کارگران و پیمانکاران به اینجا سکوی 

تمار امن است، نیز نیاز به تلاش زیادی دارد.

شرکت شــــــورون در بیش از 100 کشور در سراسر جهان 

فعالیت می‌کند و روابط بسیار قوی با پیمانکاران جهانی 

دارد، با این حال بسیاری از پیمانکاران خارجی از 7 اکتبر 

تمایلی به آمدن به اسرائیل )فلسطین اشغالی( نداشتند 

و درنهایت و به دلیل اعتبار شورون به عنوان یک شرکت 

قابل اعتماد، آن‌ها موافقت کردند که بیایند و یک خط 

لوله به طول 150 کیلومتر را در طول جنگ نصب کنند که 

به آنها امکان رسیدن به اوج تولید تمار را داد.

بخش انرژی اسرائیل در طول جنگ اخیر به یکی از اهداف 

مرکزی ایران تبدیل شده بود که طی آن، ایران تلاش کرد 

با هدف قرار دادن تأسیسات استراتژیک، موجب قطعی 

گسترده برق در اسرائیل شود. تهران به خوبی به وابستگی 

فز آینده اسرائیل به گاز طبیعی که مسئول حدود 70 درصد 

تولید برق است، پی برده و می‌داند که آسیب رساندن 

به سکوهای گازی در دریا ممکن است فعالیت اقتصادی 

اسرائیل را فلج کند.

این وضعیت، فراوانی انرژی اسرائیل را نیز به نقطه ضعف 

بزرگی برای آن تبدیل کرده است. مجتمع پالایشگاه حیفا 

ماه گذشته از بمباران مستقیم ایران آسیب دید و در همان 

زمان، پهپادها و موشک‌ها به سمت سکوهای گاز در آب‌های 

اقتصادی اسرائیل شلیک شدند.

این وضعیت، دستگاه امنیتی اسرائیل را در برابر یک معضل 

پیچیده قرار داد، زیرا در حالی که خطر عظیمی برای آسیب 

رساندن به یک سکوی فعال وجود دارد، تعطیلی کامل 

سکوهای گاز می‌توانست منجر به آسیب فوری به عرضه برق 

و اجبار به استفاده از سوخت گران‌قیمت و آل آینده شود.

درنهایت، با وجود سیستم دفاعی زمینی و دریایی برای 

سکوهایی که میلیاردها شِکِل )واحد پول رژیم صهیونیستی( 

در آنها سرمایه‌گذاری شده بود، تصمیم بر این شد که 

سکوهای لویاتان و کاریش قبل از شروع جنگ تعطیل 

شوند؛ در حالی که سکوی تمار تحت حفاظت شدید فعال 

باقی ماند تا حداقل انرژی موردنیاز بازار را تأمین کند.

خسارت اقتصادی شدید اسرائیل درنتیجه تعطیلی سکوهای گازی 

از ترس حملات ایران

تصمیم برای تعطیلی دو سکو از سه سکوی گازی اسرائیل 

برای مدت طولانی، هزینه‌های اقتصادی گزافی را به همراه 

داشت و سوالاتی را در مورد آمادگی انرژی اسرائیل برای 

مقابله با درگیری‌های آینده بی‌پاسخ گذاشت.

بر اساس گزارش شرکت مشاوره BDO که توسط چن 

هرتزوگ، اقتصاددان ارشد اسرائیلی تهیه شده است، 

تعطیلی ذخایر گاز، به دلیل افزایش حدود 22 درصدی 

هزینه‌های برق ناشی از روی آوردن به استفاده از سوخت‌های 

گران‌تر و آل آینده‌تر مانند زغال ســــــنگ و دیزل، تنها در 

چهار هفته حدود 1.5 میلیارد شِکِل به بازار اسرائیل آسیب 

رسانده است.

این گزارش همچنین به از دست رفتن حدود 400 میلیون 

شِکِل درآمد دولتی از حق امتیاز و مالیات، علاوه بر آسیب 

حدود نیم میلیارد شِکِل به تولید ناخالص داخلی ناشی 

از کاهش سود شرکت‌های گازی اشاره دارد.

بیشتر گاز تولید شده از سکوی تمار به بازار اسرائیل هدایت 

می‌شود، در حالی که بخش بزرگی از گاز ذخیره سکوی 

لویاتان برای صادرات به مصر و اردن در نظر گرفته شده 

است و وابستگی این دو کشور همسایه به گاز اسرائیل 

بسیار زیاد است.

بحران صادرات انرژی به مصر و اردن

مصر در حال حاضر با بحران شدید انرژی ازجمله قطعی‌های 

برنامه‌ریزی شده برق دست و پنجه نرم می‌کند و در طول 

جنگ، مصری‌ها و اردنی‌ها از ترس فروپاشی در تأمین 

برق و اعتراضات مردمی، فشار زیادی بر اسرائیل و ایالات 

متحده وارد کردند تا تأمین گاز را برای آنها از سر بگیرند.

سکوی تمار به عنوان یک کارخانه شناور اداره می‌شود که 

از یک شبکه پیچیده از مخازن و برج‌های پالایش تشکیل 

شده است که شن و مایعات را از گاز جدا می‌کنند و در 

زیر آب، بزرگراه تکنولوژیکی که از راه دور اداره می‌شود، 

کار می‌کند.

گاز از لایه‌های زمین‌شناسی در عمق حدود 5 کیلومتری 

زیر سطح دریا استخراج می‌شود، 

جایی که فشــــــارهای عظیم و 

دماهای بالا حاکم است و از آنجا 

به سمت یک سیستم زیردریایی 

از سرچاه‌ها در کف دریا در عمق 

1700 متری حرکت می‌کند و سفر 

150 کیلومتری خود را در لوله‌های 

غول‌پیکر قرار گرفته در کف دریا 

آغاز می‌کند تا به سکوی فرآوری در 

سواحل عسقلان برسد.

در این میان ســــــکوی قدیمی 

مستقیماً  می‌توان  بی‌را  ماری 

در مقابل ما دید که در گذشته 

گاز را از ذخیره یام تتیس تأمین 

می‌کرد و در سال 2013 با خالی 

شدن آن از کار افتاد. این سکو 

در حال حاضــــــر با وجود اینکه 

گاز تولید نمی‌کند، اما به عنوان 

یک دارایی لجستیکی مهم برای 

شرکت شورون باقی‌مانده و به 

عنوان یک تاسیسات اقامتی و 

ذخیره‌سازی برای خدمه که از آن 

به سکوی تمار منتقل می‌شوند، 

استفاده می‌شود.

سکوی تمار برای شرکت شورون 

یک موتور سود عظیم محسوب می‌شود که بازار داخلی و 

توافقنامه‌های صادرات به مصر و اردن را تغذیه می‌کند و 

در عین حال حضور این شرکت، به کابینه اسرائیل نوعی 

مصونیت آمریکایی در برابر تهدیدات امنیتی نیز می‌دهد.

سکوی لویاتان که آن هم توسط شرکت شورون اداره 

می‌شود، تنها در 24 مارس پس از حدود یک ماه از آغاز 

جنگ به کار خود بازگشت و سکوی کاریش که توسط 

شرکت انگلیسی انرژیان اداره می‌شود تا زمان اجرای 

آتش‌بس در 8 آوریل غیرفعال باقی ماند.

سردرگمی دستگاه امنیتی اسرائیل درباره استراتژی محافظت از 

سکوهای انرژی در جنگ

در این میان، تحولات و تصمیم‌گیری‌ها سوالاتی را در مورد 

ثبات و قطعیت در بخش گاز ایجاد می‌کند و در حالی که 

تاسیسات صنعتی مرکزی مانند پالایشگاه حیفا به کار 

خود ادامه دادند، تصمیماتی برای تعطیلی کامل سکوهای 

گازی گاهی اوقات بدون توضیحات مفصل یا معیارهای 

واضح اتخاذ شد.

با وجود این، مبلغ هنگفتی حدود 3 میلیارد شِکِل برای 

دفاع از سکوها سرمایه‌گذاری شده است که شامل خرید 

کشتی‌های دفاعی از آلمان و ابزارهای تکنولوژیکی مختلف 

می‌شود، اما شکاف در تصمیمات عملیاتی همچنان مورد 

بحث باقی‌مانده است.

در حالی که کابینه اسرائیل، این امر را به ملاحظات امنیتی 

و تداوم انرژی نسبت می‌دهد، برخی از بخش‌های بازار به 

هویت اپراتورها به عنوان یک عامل تعیین‌کننده اشاره 

می‌کنند و تلویحاً می‌گویند که سکوهایی که توسط شرکت 

شورون آمریکایی اداره می‌شوند، بر سکوهایی که توسط 

شرکت انگلیسی انرژیان اداره می‌شوند، اولویت دارند.

بحران اعتماد برای سرمایه‌گذاران خارجی در بخش 

انرژی اسرائیل

وزارت انرژی اسرائیل ابتدا به جریان گاز به بازار اسرائیل 

توجه داشت، اما واقعیت تعطیلی سکوهای دیگر برای 

هفته‌ها بر توانایی کابینه برای جذب سرمایه‌گذاری‌های 

جدید نیز تأثیر می‌گذارد. همچنین کابینه در حالی که 

به دنبال تشویق شرکت‌های بین‌المللی برای ورود به 

فعالیت‌های حفاری در آب‌های اقتصادی است، درواقع 

سیگنالی از بی‌ثباتی نظارتی ارسال می‌کند.

برای سرمایه‌گذاران خارجی، چنین عدم اطمینانی ممکن 

است به عنوان یک خطر مهم تلقی شود و به جذابیت 

بازار محلی آسیب برساند.

چالش پرداخت غرامت به شرکت‌های گاز

همه می‌دانند که تعطیلی کامل یک ســــــکو پیامدهای 

اقتصادی و عملیاتی گســــــترده‌ای دارد و با وجود این، 

شرکت‌های گاز هیچ پاسخی در مورد غرامت مالی برای 

خسارت مالی تخمینی صدها میلیون شِکِل دریافت 

نکرده‌اند.

علاوه بر این، سوالاتی نیز مطرح می‌شود که آیا تصمیم 

برای بستن سکوها هر بار که تهدید موشکی بازمی‌گردد، از 

سر گرفته خواهد شد و آیا میلیاردها شِکِل که برای دفاع از 

آنها سرمایه‌گذاری شده، ممکن است برای ادامه فعالیت 

حتی در زمان جنگ کافی نباشد.

مقامات بخش انرژی، درخواست غرامت از شرکت‌ها 

دریافت کرده‌اند و این یک مسئله حقوقی است که بررسی 

خواهند کرد که آیا پرداخت غرامت به آنها موجه است یا 

خیر و بر اساس آن تصمیم خواهند گرفت.

اســــــت که مصر  شایان ذکر 

 2018 ســــــال  در  اسرائیل  و 

توافقنامه‌ای را برای صادرات 

گاز اسرائیل از میدان لویاتان 

به مصر به ارزش 15 میلیارد دلار 

در طول 10 سال امضا کردند. 

شرکت گاز شــــــرق مدیترانه 

)EMG( مصر گاز اسرائیل را 

دریافت و در تأسیسات ادکو 

فرآوری می‌کند تا آن را به عنوان 

گاز مایع به اروپا و آسیا صادر 

کند. همچنین اردن گاز اسرائیل 

را از میدان تمار برای تولید برق 

وارد می‌کند.

وجود  با  توافقنامه‌هــــــا  این 

سیاسی،  حساســــــیت‌های 

ستونی برای همکاری اقتصادی 

منطقه‌ای هستند. مصر برای پر 

کردن شکاف تقاضای داخلی 

رو به رشد و صادرات مازاد، به 

گاز اســــــرائیل وابسته است؛ 

در حالی که این وابســــــتگی 

نگرانی‌های امنیتی را در سایه 

تنش‌های منطقه‌ای فز آینده 

ایجاد می‌کند.

بحران انرژی اسرائیل در جنگ با ایرانبحران انرژی اسرائیل در جنگ با ایران

بخش انرژی اسرائیل در طول 
جنگ اخیر به یکی از اهداف 

مرکزی ایران تبدیل شده بود 
که طی آن، ایران تلاش کرد با 

هدف قرار دادن تأسیسات 
استراتژیک، موجب قطعی 

گسترده برق در اسرائیل 
شود. تهران به خوبی به 

وابستگی فز آینده اسرائیل 
به گاز طبیعی که مسئول 

حدود 70 درصد تولید برق 
است، پی برده و می‌داند که 

آسیب رساندن به سکوهای 
گازی در دریا ممکن است 

فعالیت اقتصادی اسرائیل 
را فلج کند

بحران قیمت ســوخت در اروپا درپی تجاوز نظامی آمریکایی-صهیونیستی به ایران
        یورو نیوز گزارش کرد که قیمت سوخت 

در اروپا پس از تجــــــاوز نظامی آمریکا و رژیم 

صهیونیستی علیه ایران به سرعت افزایش 

یافت و اندکی پس از آن به اوج خود رسید و 

این در حالی است که قیمت‌ها پس از آتش‌بس 

به‌طور متوسط کاهش یافت، اما قیمت گازوئیل 

و بنزین همچنان به‌طور قابل توجهی بالاتر 

از سطح قبل از جنگ است.

یورونیوز، قیمت سوخت  براساس گزارش 

در اروپا از زمان تجاوز نظامی آمریکا و رژیم 

صهیونیستی، با وجود آتش‌بس، همچنان 

به‌طور متوسط ۱۲ درصد بالاتر از زمان پیش 

از آغاز جنگ است.

قیمت بنزین در سراسر اتحادیه اروپا پس از 

آغاز جنگ در اواخر فوریه ۲۰۲۶ )اسفند ۱۴۰۴( 

به شدت افزایش یافت و هنوز به‌طور کامل 

بهبود نیافته است.

قیمت سوخت در سطح جهان، ازجمله در 

اروپا، افزایش یافت، اما پس از آتش‌بس کمی 

کاهش یافت؛ اما قیمت‌ها در بیشتر قاره اروپا 

بسیار بالاتر از سطح قبل از جنگ هستند.

براساس بولتن هفتگی نفت کمیسیون اروپا، 

یورونیوز بیزینس تغییرات قیمت سوخت در 

سراسر اروپا را تجزیه و تحلیل کرد و قیمت‌ها 

را در ۲۳ فوریه )۴ اسفند( و ۲۰ آوریل ۲۰۲۶ )۳۱ 

فروردین( مقایسه کرد.

در این دوره، میانگین قیمت بنزین اتحادیه 

اروپا از ۱.۶۴ یورو بــــــه ۱.۸۳ یورو در هر لیتر 

افزایش یافت، یعنی افزایشی ۱۲ درصدی.

بلژیک، چک و بلغارستان با ۲۲ درصد افزایش، 

شدیدترین افزایش را تجربه کردند. در میان ۴ 

اقتصاد بزرگ اتحادیه اروپا، فرانسه با ۱۸ درصد 

بیشترین افزایش را ثبت کرد و پس از آن آلمان 

با ۱۵ درصد قرار گرفت. ایتالیا با ۷ درصد و 

اسپانیا با ۳ درصد افزایش ملایم‌تری را تجربه 

کردند. قیمت بنزین در یونان ۱۷ درصد افزایش 

یافت، در حالی که فنلاند و دانمارک هر دو ۱۴ 

درصد افزایش را شاهد بودند. مجارستان ۱۳ 

درصد، هلند ۱۱ درصد و ایرلند ۱۰ درصد افزایش 

قیمت داشتند.

افزایش قیمت گازوئیل ۲ برابر بنزین

افزایش قیمت گازوئیل حتی شدیدتر هم بوده 

است. میانگین قیمت گازوئیل در اتحادیه اروپا 

از ۱.۵۹ یورو به ۲.۰۱ یورو در هر لیتر افزایش 

یافت؛ افزایشی ۲۶ درصدی، یعنی بیش از ۲ 

برابر افزایش قیمت بنزین.

بلغارستان با ۴۳ درصد، شدیدترین افزایش 

را ثبت کرد. فرانسه )۳۶ درصد(، استونی )۳۵ 

درصد( و بلژیک )۳۳ درصد( هر کدام حداقل 

یک‌سوم افزایش قیمت را تجربه کردند. تورم 

قیمت گازوئیل در قبرس، کرواسی و لتونی 

نیز از ۳۰ درصد فراتر رفت.

در میان اقتصاد‌های بزرگ، فرانسه با ۳۶ درصد 

در رتبه دوم قرار گرفت. برخلاف بنزین، اسپانیا 

۲۷ درصد افزایش قیمت داشت که بالاتر از 

میانگین اتحادیه اروپا بود. ایتالیا ۲۴ درصد 

و آلمان ۲۳ درصد افزایش قیمت داشتند.

مجارستان و رومانی )هر دو ۱۳ درصد( و لهستان 

)۱۵ درصد( کمترین افزایش قیمت را گزارش 

کردند.



نبـض اقـتــصــــــــاد
را در دست بگیـرید
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تنگه هرمز دعوای کود در آمریکا را داغ کرد
      تنگه هرمز بحران کود در آمریکا را به جنگ داخلی 

تبدیل کرده است. کشاورزان آمریکایی شرکت‌های 

بزرگ را به انحصار و صادرات کود در میانه کمبود جهانی 

متهم می‌کنند و دولت قدرت حل اختلاف را ندارد.

 بازار کود آمریکا در هفته‌های اخیر زیر فشار سنگینی 

قرار گرفته است.

پیش از آغاز جنگ علیه ایران، تولیدکنندگان داخلی به 

انحصار و سودجویی به بهای زیان مصرف‌کننده متهم 

می‌شدند، اما با بسته شدن تنگه هرمز و توقف کشتیرانی 

در این شاهراه حیاتی، اوضاع به مراتب بدتر شد.

محموله‌های کود از مسیر خارج شده و تجارت جهانی 

مختل گردید. کمبود محموله‌ها جهش قیمتی در سطح 

ع این کشور را  جهانی و داخلی آمریکا ایجاد کرده و مزار

به‌ویژه در آستانه فصل تابستان با بحران مواجه ساخته 

است. در مرکز این طوفان، ماده »فسفات« قرار دارد؛ 

مصرف‌کننده آمریکایی میان کمبود عرضه جهانی از یک 

سو و تمایل تولیدکننده داخلی به صادرات از سوی دیگر 

گیر افتاده است. در چنین شرایطی، صداهای زیادی برای 

ازسرگیری واردات فسفات از مراکش و روسیه بلند شده 

و خواستار لغو محدودیت‌هایی شده‌اند که پیش‌تر برای 

مقابله با نگرانی »دامپینگ« )فروش کالا به قیمت کمتر 

از هزینه تمام‌شده( وضع شده بود.

صادرات فسفات آمریکا در بحران بالا رفت؛ شرکت متهم به 

خیانت به کشاورزان

بازار کود آمریکا از درون و بیرون به محاصره افتاده است. 

اگرچه بحران پیش از جنگ ایران شروع شده بود، اما 

جنگ آن را به سطوح بی‌سابقه‌ای تشدید کرد.

آمار صادرات فسفات در سه‌ماهه اول سال ۲۰۲۶ )ژانویه 

تا مارس( جهش قابل توجهی داشته است. شرکت 

»موزاییک« )Mosaic( بزرگ‌ترین تولیدکننده فسفات در 

آمریکا، در این مدت ۲۰۱ هزار تن کود دی‌آمونیوم فسفات 

)DAP( و مونوآمونیوم فسفات )MAP( صادر کرده که 

۸۵ هزار و ۷۰۰ تن بیشتر از کل صادرات آمریکا در دوره 

مشابه سال قبل است.

این محموله‌ها به خارج از آمریکای شمالی و عمدتاً به 

بازارهای آمریکای لاتین و هند فرستاده شده است. این 

یعنی همزمان با کمبود عرضه از طریق تنگه هرمز و افزایش 

قیمت‌ها، شرکت‌های آمریکایی به فکر توسعه صادرات 

هستند. برخی بازرگانان حتی محموله‌هایی را که قرار بود 

به ایالت‌های مختلف آمریکا برسد، به بازارهای جهانی 

منحرف کرده‌اند تا از اختلاف قیمت سود ببرند. حتی 

کودهای وارداتی را دوباره می‌فروشند. این اقدامات باعث 

فشار بر عرضه داخلی و افزایش قیمت‌ها در داخل آمریکا 

شده است و شرکت »موزاییک« به اولویت دادن به سود 

بیشتر به جای تأمین بازار داخلی متهم شده است.

دامنه بحران به حدی رسیده که حتی رئیس‌جمهور دونالد 

ترامپ در میانه جنگ علیه ایران به آن ورود کرد. او به 

شرکت‌های کود هشدار داد به افزایش قیمت‌ها ادامه 

ندهند و »بازی محتکران« را محکوم کرد. معاون وزیر 

کشاورزی نیز اعتراف کرد که رویه‌های انحصاری و ضعف 

رقابت، مشکل قیمت را عمیق‌تر می‌کند. شرکت موزاییک 

اما از خود دفاع کرده و گفته قیمت فسفات در آمریکا 

کمتر از بازار جهانی است و علت ضعف تقاضا، وضعیت 

بد اقتصادی کشاورزان است.

وزارتخانه‌های کشاورزی و دادگستری آمریکا از اواخر سال 

گذشته تاکنون تحقیقاتی درباره رقابت در بازار کود )به‌ویژه 

فسفات، نیتروژن و پتاس( انجام می‌دهند، اما هنوز اقدام 

خاصی علیه تولیدکنندگان صورت نگرفته است.

کشاورزان آمریکایی خواهان لغو تعرفه واردات فسفات از 

مغرب و روسیه

برای برون‌رفت از بن‌بست بازار کود، کشاورزان و بیش 

از ۶۰ تشکل مرتبط، خواستار ازسرگیری واردات فسفات 

از مغرب و روسیه و لغو عوارضی شده‌اند که پیش‌تر برای 

حمایت از تولید داخلی در برابر خطر دامپینگ وضع شده 

بود. آن‌ها به وزارت تجارت نامه نوشته‌اند که افزایش 

قیمت داخلی و رشد صادرات، گزینه‌های پیش روی 

کشاورزان را محدود کرده است. آن‌ها تأکید دارند در 

شرایطی که تأمین محموله به دلیل بحران جهانی دشوار 

است، باید این عوارض برداشته شود. نهادهای نظارتی 

اما تنها به بازبینی دوره‌ای این عوارض هر پنج سال یک 

بار اکتفا کرده‌اند. شرکت‌های بزرگ تولیدکننده نیز با 

لغو این عوارض مخالفند.

دموکرات‌ها نیز در نامه‌ای دیگر از وزارت کشــــــاورزی 

خواسته‌اند هزینه بالای کود ناشی از جنگ را کاهش 

دهد، اما نهادهای ذی‌ربط از پیگیری عملی تولیدکنندگان 

خودداری کرده‌اند. به این ترتیب، آمریکا در میان جنگی 

که خود آغاز کرده، با بحران داخلی کود دست و پنجه 

نرم می‌کند و کشاورزانش چشم به راه کود مراکش و 

روسیه نشسته‌اند.

اخبار

بازسازی با ارزهای مردم 
 محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، در گفت‌وگو با چارسوق راهکارهای 

بازسازی خسارات واردشده به زیرساخت‌های کشور در جنگ تحمیلی سوم را تشریح کرد

       نهم اسفند 1404، در میانه مذاکرات دیپلماتیک میان جمهوری 

اسلامی ایران و ایالات متحده، بار دیگر این دولتمردان آمریکایی بودند 

که با نیرنگ و فریب به دیپلماسی خیانت و جنگ ظالمانه جدیدی را 

به ملت ایران تحمیل کردند. عملیات نظامی جنایتکارانه‌ای که »خشم 

حماسی« نام گرفت و قرار بود به عمر نظام جمهوری اسلامی ایران 

پایان داده و به اذعان دونالد ترامپ جغرافیای سیاسی ایران را تغییر و 

کشور ایران را دچار تجزیه کند. آمریکا و رژیم صهیونیستی عملیات 

نظامی مذکور را با جنایاتی چون ترور رهبر معظم انقلاب حضرت آیت‌الله 

شهید سید علی خامنه‌ای و هدف‌گیری عمدی مدرسه شجره طیبه 

میناب که به شهادت 168 دانش‌آموز بی‌گناه انجامید آغاز نمودند و 

روز به روز به عمق و تعداد جنایاتشان افزودند؛ اما درنهایت وقتی به 

اهداف تعیین‌شده ابتدایی دست نیافتند با واسطه‌سازی کشورهای 

ثالث برای آتش‌بس با جمهوری اسلامی ایران به التماس افتادند. 

آتش‌بسی که البته رهبر حکیم انقلاب حضرت آیت‌الله سید مجتبی 

حسینی خامنه‌ای آن را نه پایان جنگ بلکه سکوت صحنه نبرد نظامی 

لقب داده و با توجه به پذیرش ابتدایی شروط 10 گانه جمهوری اسلامی 

ایران از سوی آمریکایی‌ها به صورت موقت با آن موافقت نمودند. درباره 

کم و کیف آنچه در صحنه دفاع مقدس سوم رقم خورده گفت‌وگویی 

با »محسن زنگنه« عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس داشته‌ایم 

که خوانش آن خالی از لطف نیست:

     اهداف ابتدایی آمریکا و رژیم صهیونیستی از آغاز جنگ 

علیه ایران چه بود؟

آمریکا و اسرائیل در ابتدای شروع تهاجم 40 روزه اخیر به کشورمان روی 

دو عرصه مهم سیاسی و هسته‌ای مانور می‌دادند. به بیان واضح‌تر، در 

عرصه سیاسی دشمن به دنبال تغییر نظام جمهوری اسلامی ایران و حتی 

تجزیه ایران بود. درباره بحث هسته‌ای هم می‌خواستند به هر قیمتی 

ذخایر اورانیوم 60 درصد را از ایران خارج کنند و به طور کلی تمام توان 

هسته‌ای بومی کشورمان را نابود کنند تا ایران در آینده دیگر چیزی به 

نام قابلیت و علم هسته‌ای بومی نداشته باشد؛ اما درنهایت آنچه نصیب 

دشمن آمریکایی شده انزوای بین‌المللی حتی در میان متحدان ناتو از 

جمله انگلستان، آلمان، فرانسه، اسپانیا و ایتالیا است؛ یعنی نه تنها 

دشمن به اهدافش نرسیده است بلکه ترامپ در میان انبوه توئیت 

هایش اعتراف هم می‌کند که کاملاً از اینکه ایران جنگ را منطقه‌ای 

کرده غافلگیر شده است. این‌ها همه به معنای عدم تحقق اهداف 

اولیه آمریکا و اسرائیل در تهاجم به ایران است که درنهایت باعث شده 

به سمت آتش‌بس آن هم با قبول چارچوب 10 گانه ایران حرکت کنند.

     بسیاری از تحلیلگران و حتی رسانه‌های غربی هم اذعان 

دارند که این اهداف اعلامی آمریکا و اسرائیل تحقق نیافته 

است. دلیل آن را چه میدانید؟

ببینید ترامپ گرچه قماربازی است که سعی می‌کند حساب سود و زیان 

اقتصادی تصمیماتش را داشته باشد اما این بار واقعاً حساب و کتاب درستی 

نکرده بود و محکم به دیوار تبعات اقتصادی این جنگ برخورد کرد. جنگی 

که خودش آغاز کرد جنبه‌ها و تبعات اقتصادی شدیدی داشت که برای 

ترامپ و نتانیاهو قابل تصور نبود و عرصه اقتصادی جنگ 40 روزه کاملاً بر 

عرصه‌های دیگر سایه انداخت و بحث سیاسی و هسته‌ای را در ادامه به حاشیه 

برد. جنگی که قرار بوده به سرعت پایان یابد نه تنها طولانی‌تر از محاسبات 

ترامپ شده بلکه 10 تریلیون دلار به اقتصاد جهانی خسارت زده است.

     درباره تبعات اقتصادی جنگ تحمیلی 40 روزه برای 

آمریکا بیشتر توضیح بدهید.

ترامپ و دوستانش به قدری به موفقیت عملیات نظامیشان امید داشتند 

که بر روی سقوط سریع نظام جمهوری اسلامی ایران و به تبع آن رشد 

شدید بازارهای مالی جهانی شرط‌بندی هم کرده بودند. آن‌ها فکرش 

را هم نمی‌کردند جمهوری اسلامی ایران جنگ را منطقه‌ای کند؛ تنگه 

هرمز را تحت کنترل بگیرد و چنین ضربات محکمی به آمریکا، رژیم 

صهیونیستی و متحدانشان در منطقه خلیج فارس وارد کند. درنتیجه 

ضربات محکمی که نیروی مسلح نیرومند ایران به آمریکا، اسرائیل و سایر 

متحدانشان وارد کردند بازارهای مالی جهانی 10 تریلیون دلار از ارزششان 

را از دست دادند که نزدیک به نیمی از این ریزش ارزش فقط مربوط به 

بازار سهام نیویورک است. قطعاً چنین ضربه بزرگی به اقتصاد جهانی و 

به‌خصوص اقتصادهای غربی بود که باعث فشار بسیار شدید سیستم 

سرمایه‌داری به ترامپ شد و او را مجبور کرد که برای آتش‌بس با جمهوری 

اسلامی ایران اقدام و کشورهای دیگر را واسطه کند.

     شما از ضربات بزرگ به اقتصاد جهانی سخن میگویید 

اما نمی‌توان این واقعیــــــت را کتمان کرد که اقتصاد و 

زیرساخت‌های کشور ما نیز ضرباتی از جانب دشمن 

دریافت کرده است. عده‌ای استدلال می‌کنند جمهوری 

اسلامی ایران هم چاره‌ای جز پذیرش آتش‌بس نداشت 

چراکه ضرباتی که ما دریافت کرده‌ایم هم بسیار بزرگ و 

بعضاً جبران‌ناپذیر است.

نباید درباره خســــــارات و ضرباتی که در این 40 روز از دشمن آمریکایی-

صهیونیستی دریافت کرده‌ایم بزرگنمایی یا کوچک نمایی کنیم؛ اما من 

بر اساس آمار به مردم عزیزمان میگویم که حجم خساراتی که ما به دشمن 

وارد کرده‌ایم چندین برابر بزرگتر و دردناک‌تر بوده است. به ازای هر یک 

دلاری که به زیرساخت‌های اقتصادی کشور ما خسارت وارد کرده‌اند بین 3 

تا 4 دلار به زیرساخت‌های آن‌ها خسارت زده‌ایم. تازه این جدای خساراتی 

است که اقتصاد جهانی بابت بسته شدن تنگه هرمز در این نزدیک به 2 ماه 

متحمل شده است. بستن تنگه هرمز هزینه بیمه کشتی‌ها را 4 برابر کرده 

و ریسک تأمین زنجیره جهانی به شدت افزایش یافته است.

     صریح‌تر بگویید آیا مردم باید نگران ضربات و خسارات 

اقتصادی که دریافت کرده‌ایم باشند و آینده اقتصادی 

ایران بابت این مســــــئله 

قرار  تحت‌الشعاع  خیلی 

خواهد گرفت؟

مجموع خساراتی که به زیرساخت‌های 

اقتصادی ما وارد شده بین 12 تا 15 میلیارد 

دلار برآورد می‌شود. البته این جدای از 

خسارات نظامی و ساختمان‌های دولتی 

است که آمار آن‌ها را نداریم. به نظرم وقتی 

به حجم خساراتی که به دشمن زده‌ایم 

که  می‌بینیم  بیندازیم  مجدد  نگاهی 

فقط در یک مورد مثلاً بحث پتروشیمی‌ها ما 10 تا 15 میلیارد دلار، یعنی 

2 برابر خسارتی که دشمن به صنعت پتروشیمی ما زده را فقط به صنعت 

پتروشیمی سعودی وارد کرده‌ایم. فراموش نکنید که شرکت پتروشیمی 

سابیک عربستان سعودی چهارمین شرکت بزرگ دنیاست که نیروهای 

مسلح قدرتمند ایران در تلافی استفاده از خاک سعودی در جنگ علیه 

ایران، آن را هدف قرار دادند. نمونه‌های دیگری نیز مانند پتروشیمی 

شعیبه کویت یا گروه شیمیایی حیفای رژیم صهیونیستی را می‌توانیم 

نام ببریم که از اهداف مشروع ایران بودند. صنعت آلومینیوم امارات و 

بحرین به عنوان تولیدکنندگان پنجم و هفتم دنیا نیز خسارات عظیمی 

دریافت کرده است. به طوری که شرکت تولیدکننده اماراتی اعلام کرده 

تا یک سال امکان تولید ندارد. درباره مجتمع عظیم گاز مایع قطر نیز 

خسارات گسترده است و نیروهای مسلح ایران به خوبی پاسخ تجاوز 

به زیرساخت‌ها را داده‌اند؛ بنابراین حجم خسارات وارده به اقتصاد و 

زیرساخت‌های دشمن به قدری بالا بوده که چاره‌ای جز درخواست 

آتش‌بس نداشتند؛ اما درباره نگرانی مردم هم باید توجه داشته باشیم 

که در بیان برخی آمارهای خسارات جنگ به کشور باید دقت بیشتری 

صورت بگیرد. اینکه مسئولان دولتی 270 میلیارد دلار برآورد اولیه خسارت 

اعلام می‌کنند با احتساب ضرر و زیان 

ناشی از عدم النفع تولید واحدهایی 

چون پتروشیمی است. وگرنه اکثریت 

سالم  کاملاً  ما  پتروشیمی  واحدهای 

هســــــتند و با هزینه اندکی می‌توانیم 

انرژی و خوراک لازم آنها را تأمین و تولید 

را از سر بگیریم. در زمینه سایر صنایع و 

زیرساخت‌های کشور نیز شرایط این است 

و خسارت جبران‌ناپذیری نداشته‌ایم.

     یعنی معتقدید خیلی 

تصور  آنچه  از  ســــــریع‌تر 

می‌شــــــود کشــــــور توان 

خسارت‌های  بازســــــازی 

اقتصادی و زیرساختی را 

خواهد داشت؟

شک نکنید. کافی است از ظرفیت مهم 

گفت‌وگو

مردمی موجود استفاده کنیم. گفتیم که برآورد خسارت زیرساخت‌های 

ما بین 12 تا 15 میلیارد دلار است. خب همین الآن، بین 20 تا 40 میلیارد 

دلار ذخایر خانگی ارز مردمی است. اگر مسئولان شرایط نقش‌آفرینی 

سالم همین مردم عادی صاحب ارز و طلا را در اقتصاد فراهم کنند 

خیلی زود خسارات اقتصادی جبران و کشور در مسیر بهبود شرایط 

قرار خواهد گرفت.

     درباره مطالبه غرامت و خسارات جنگی که در بیانات 

رهبر معظم انقلاب و شروط 10 گانه جمهوری اسلامی ایران 

نیز بدان اشاره شده است توضیح بدهید.

قطعاً ما بحث غرامت را به صورت جدی پیگیری خواهیم کرد. قطعاً 

اگر موافقت ابتدایی آمریکایی‌ها با چارچوب مذاکراتی ایران که شامل 

همین غرامت نیز هست نبود ما زیر بار سکوت صحنه نبرد نظامی 

نمی‌رفتیم و آتش‌بس موقتی شکل نمی‌گرفت. ما همین الآن هم در 

جنگیم. جنگی که به ما تحمیل شده است. قطعاً بخشی از خسارت و 

غرامت تهاجم غیرقانونی به خاک ایران را باید آمریکا و رژیم صهیونیستی 

بپردازند. بخش دیگری نیز قاعدتاً بر عهده کشورهای عربی حاشیه خلیج 

فارس است که در این تهاجم علیه ما مشارکت و همکاری داشته‌اند 

و از آب و خاک و حریم هوایی آن‌ها علیه ما اقدام شده است. البته 

در مذاکرات آینده می‌توان جدای بحث عوارض قانونی تنگه هرمز که 

مدنظر جمهوری اسلامی ایران است؛ هزینه‌ای را به عنوان غرامت 

جنگی تعیین کرد تا تمامی کشتی‌های عبوری از تنگه تا زمان تسویه 

کامل خسارت‌های وارده به ایران آن را بپردازند. ما در مجلس شورای 

اسلامی به دنبال اعمال یک نظام حقوقی جدید در تنگه هرمز هستیم 

و بحث عوارض دریافتی ان‌شاءالله حتمی است. در کنار این عوارض 

می‌توان مثلاً مبلغ معینی به عنوان غرامت جنگی را نیز تا مدت‌زمان 

مشخصی تعیین کرد.

     درباره تنگه هرمز و اعمال نظام حقوقی جدید آن 

بیشتر بگویید.

درباره تنگه هرمز نباید با ارائه آمارهای غلط درباره منافع اقتصادی 

آن، توقعات را بیش از حد بالا برد. برخی به گونه‌ای تبلیغ می‌کنند 

که کشور می‌تواند سالیانه تا 800 میلیارد دلار از این تنگه درآمدزایی 

کند. چنین مطلبی منطبق بر واقعیات 

نیست. اولاً ما تا ابد قصد نداریم تنگه 

هرمز را بر روی تجارت جهانی بسته نگه 

داریم؛ چراکه قصد ما اصولاً باج‌گیری 

نیســــــت. در حالی که آمریکا و رژیم 

صهیونیستی دائماً تبلیغ می‌کنند که 

ایران می‌خواهد از طریق تنگه هرمز 

باج‌گیری کند. ترامپ هم در توئیت 

هایش دائماً اینگونه القا می‌کند که 

به دنبال جلوگیری از باج‌گیری ایران 

در تنگه هرمز است؛ بنابراین نباید در 

زمین دشمن بازی کنیم؛ اما ما قطعاً بر 

اساس بند 5 کنوانسیون 1982 حقوق آب‌ها یک نظام حقوقی جدید را 

در این تنگه راهبردی حاکم خواهیم کرد. بر اساس بند 5 کنوانسیون 

1982 حقوق آب‌ها اگر تردد کشتی‌ها و شناورها باعث ضرر به کشور 

ساحلی شود می‌توانیم مطالبه خسارت کنیم. از سوی دیگر ما برای 

عبور امن شناورها و کشتی‌ها به آن‌ها خدمات ناوبری ارائه می‌دهیم. 

تاکنون هزینه و خسارت این موارد را اخذ نکرده بودیم اما از این پس 

قصد داریم این پول را حتماً اخذ کنیم.

     درباره نوع و زمان پذیرش آتش‌بس درخواستی آمریکا 

از سوی ایران نیز انتقاداتی از سوی برخی افراد وجود دارد 

و به نظر می‌رسد در این زمینه شفاف‌سازی بیشتری لازم 

است. به عنوان نماینده مردم در مجلس نکته‌ای دارید؟

اولاً ما در زمینه تبیین دستاوردهایمان در میدان نظامی این جنگ 

با مشکل مواجه بودیم و نتوانستیم به مردم به درستی بگوییم چه 

دستاوردهای بزرگی داشته‌ایم و چه ضربات سهمناکی به دشمن 

زده‌ایم. اصلاً دلیل اینکه دشمن این‌قدر پیگیر آتش‌بس بود نیز 

دریافت همین ضربات از جانب ایران بود. حتی بچه‌های هوافضا 

تا لحظات آخر ساکت نمانده بودند و 

بانک اهدافی تعریف و به آمریکایی‌ها 

اعلام کرده بودند که باعث وحشت 

مقامات آمریکا شده بود؛ یعنی گفته 

شده بود اگر تهدید ترامپ در حمله 

به زیرساخت‌های ایران عملی شود 

بانک گسترده‌ای از اهداف به سرعت 

هدف قرار خواهد گرفت که لازم است 

بدانید طرف آمریکایی این تهدید را 

به شدت جدی گرفته بود و مقامات 

واشینگتن وحشت‌زده بودند. پشت 

پرده این آتش‌بس التماس و تلاش 

آمریکایی‌ها بود؛ اما با بازی رسانه‌ای 

سعی کردند طوری وانمود کنند که 

آتش‌بس به دلیل تهدید ترامپ مبنی 

بر هدف قرار دادن زیرساخت‌های 

ایران به نتیجه رسیده است.

         شاخص اعتماد مصرف‌کننده در آمریکا به دلیل تجاوز نظامی به 

ایران 7 درصد کاهش یافت.

 به گزارش سی‌ان‌ان؛ اعتماد مصرف‌کننده آمریکایی پس از ثبت پایین‌ترین 

سطح تاریخی با شکل‌گیری آتش‌بس دوهفته‌ای اندکی بهبود یافت البته 

آمریکایی‌ها همچنان وضعیت اقتصادی را بد می‌دانند و نگرانند که جنگ 

آمریکا و اسرائیل با ایران به افزایش قیمت‌ها ادامه دهد.

پایین‌ترین میزان از سال 1952

آخرین شاخص اعتماد مصرف‌کننده دانشگاه میشیگان در ماه آوریل 

عدد 49.8 را نشان داد. این عدد نسبت به اوایل ماه کمی بهتر شده، اما 

همچنان پایین‌ترین میزان ثبت‌شده از سال 1952 است؛ جوان سو، مدیر 

نظرسنجی دانشگاه میشیگان گفت: »بعد از اعلام آتش‌بس دوهفته‌ای 

و کمی ارزان‌تر شدن بنزین، احساسات مردم تا حدی بهبود پیدا کرد.«

شاخص اعتماد مصرف‌کننده در ایالات متحده در ماه آوریل نسبت به 

مارس حدود 7 درصد کاهش یافت. این شاخص پایین‌تر از میانگین 20 

ساله قرار گرفت. شاخص مذکور از نظرسنجی‌هایی به دست می‌آید که 

در آن از آمریکایی‌ها در مورد وضعیت مالی فعلی و انتظاراتشان برای آینده 

سؤال می‌شود. مقدار بالاتر این شاخص نشان‌دهنده اعتمادبه‌نفس 

مصرف‌کنندگان است، در حالی که مقدار پایین‌تر حاکی از احتیاط یا 

بدبینی است.

پایین آمدن سطح زندگی اغلب آمریکایی‌ها

درگیری در خاورمیانه اقتصاد جهان را به هم زده و باعث شده آمریکایی‌ها 

با افزایش شدید قیمت بنزین، بالا رفتن تورم و بلاتکلیفی بیشتر درباره 

وضع مالی‌شان روبه‌رو شوند. وضع مالی شخصی مردم در ماه آوریل 9 

درصد بدتر شده و حدود نیمی از شرکت‌کنندگان در نظرسنجی خودشان 

گفته‌اند که قیمت‌های بالا سطح زندگی‌شان را پایین آورده است. انتظارات 

تورمی مردم برای یک سال آینده در این ماه به شدت افزایش یافت و از 

3.8 درصد در مارس به 4.7 درصد رسید. این بزرگترین جهش یک‌ماهه 

از آوریل 2025 است؛ ماهی که دونالد ترامپ، رئیس متجاوز آمریکا، 

تعرفه‌های سنگینی را برای بسیاری از کشورها وضع کرد.

این جنگ و پیامدهای اقتصادی آن در حالی رخ می‌دهد که آمریکایی‌ها 

از قبل هم با هزینه‌های بالای زندگی ناشی از تورم پس از همه‌گیری و 

افزایش سریع قیمت‌ها در چند سال گذشته دست و پنجه نرم می‌کردند؛ 

شاخص اعتماد مصرف‌کننده اکنون فقط کمی پایین‌تر از سطح ژوئن 2022 

است، زمانی که تورم به بالاترین حد خود در 40 سال گذشته رسیده بود.

          وال‌اســــــتریت ژورنال طی گزارشی نوشت آسیب‌های جنگ به 

تأسیسات نفتی خلیج فارس آن‌قدر عمیق است که حتی با باز شدن 

تنگه هرمز )مسیر کلیدی عبور نفتکش‌ها( و حتی پس از پایان جنگ، 

احیای کامل جریان نفت ممکن است ماه‌ها یا سال‌ها طول بکشد. به 

نوشته وال‌استریت،‌ دلیل این موضوع فقط بمباران نیست؛ بلکه بسته 

شدن سریع هزاران چاه نفت در روزهای اول جنگ، حالا کار بازگشایی 

آنها را بسیار دشوار کرده است.

در این گزارش آمده است: شاید فکر کنید با تمام شدن جنگ و باز شدن 

مسیر نفتکش‌ها، اوضاع سریع به حالت قبل برمی‌گردد، اما کارشناسان 

می‌گویند این‌طور نیست، برای اینکه یک میدان نفتی دوباره کار کند، باید 

کلی تجهیزات )مثل لوله‌ها، پالایشگاه‌های کوچک، پمپ‌ها( دوباره راه 

بیفتد، کارگرانی که فرار کرده‌اند برگردند و نفتکش‌های کافی هم پیدا شود، 

همه این‌ها زمان می‌برد. مدیرعامل شرکت بزرگ انرژی »ویتول« به‌نام 

»راسل هاردی« دراین‌باره گفته است: »بخش بزرگی از زیرساخت‌های نفتی 

از کار افتاده است و برگرداندن آنها به حالت عادی، یک‌شبه امکان‌پذیر 

نیست.« تحلیلگران بانک سرمایه‌گذاری »گلدمن ساکس« هم هشدار 

داده‌اند که هرچه بسته بودن تنگه هرمز بیشتر طول بکشد، بازگشت 

تولید نفت کندتر و سخت‌تر خواهد شد.

عراق بدترین آسیب را دیده است

میان کشورهای منطقه، عراق بیشترین ضربه را خورده است. پیش از 

جنگ، عراق روزانه نزدیک 4.9 میلیون بشکه نفت تولید می‌کرد )هر 

بشکه حدود 159 لیتر(، اما الآن این رقم به حدود 1.6 میلیون بشکه در 

روز سقوط کرده است. عراق به خلاف عربستان و امارات که نفتکش‌های 

مخصوص خودشان را دارند، عراق به نفتکش‌های خارجی وابسته است، 

از طرفی، امنیت در بعضی مناطق عراق ضعیف است، بسیاری از کارگران 

آواره شده‌اند و پول کافی هم برای تعمیرات وجود ندارد. بعضی از چاه‌های 

نفت هم دچار گرفتگی یا افت فشار شده‌اند و باید خیلی آرام و تدریجی 

راه‌اندازی شوند. وقتی یک چاه نفت قدیمی بخواهد دوباره راه‌اندازی 

شود، ممکن است نفت کمتری بدهد و گاز بیشتری همراه آن خارج شود 

)که مدیریت گاز خودش هزینه دارد(، ضمن اینکه خود عملیات راه‌اندازی 

مجدد بسیار پرهزینه است، در حالی که درآمدهای نفتی کشورها کم شده 

است و پول نقد به‌سختی پیدا می‌شود.

بر اساس این گزارش برخی از میادین نفتی خلیج فارس ممکن است 

ظرف چند هفته به روزهای قبل از جنگ برگردند، اما حدود 20 درصد از 

کل نفت منطقه به‌ویژه در عراق و کویت این شانس را ندارند و نمی‌توانند 

به‌سرعت به سطح قبلی خود بازگردند.

آمریکا  مصرف‌کننده  اعتماد   شاخص 
7 درصد کاهش یافت

فارس  خلیج  نفت  تولید  کامل  احیای 
می‌کشد طول  سال‌ها 

به ازای هر ۱ دلاری که 
زیرساخت‌های ما در این 

جنگ آسیب دید، ۴ دلار به 
زیرساخت‌های اسرائیل و 

کشورهای عربی ضربه زدیم

 ما در مجلس شورای اسلامی 
به دنبال اعمال یک نظام 

حقوقی جدید در تنگه هرمز 
هستیم و بحث عوارض 

دریافتی ان‌شاءالله حتمی 
است. در کنار این عوارض 

می‌توان مثلاً مبلغ معینی 
به عنوان غرامت جنگی را 

نیز تا مدت‌زمان مشخصی 
تعیین کرد
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